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 چکیده

از مفاهیم زيربنايی و اصولی صوفیان در سیر و سلوک است. درباره تعريف و دسته بندی و مصاديق آن از قرون اولیه تا قرن هشتم « صبر»با آنکه اصطلاح 

صبر و انواع و جايگاه آن را دريافته و ارائه اتفاق نظر وجود نداشته است. و هر عارف با توجه به تجربه و تلقی و مطالعه ی خاص خود ،مفهوم ويژه ای از 

وارد حوزه عرفان شد و به تدريج، شاخ و برگ « صبر» کرده است. از صدر اسلام با توجه به آيات شريفه ی قرآن مجید و احاديث پیامبر )ص( ،واژه

سیم بندی گوناگونی از اين اصطلاح را ارائه کرده اند. اين گسترده ای يافت و به يک اصطلاح منحصر و ويژه ای تبديل شد. متصوفّه مصداق و مفاهیم و تق

جايگاه و پژوهش بر آن است تا از رهگذرگزارش اقوال مشايخ صوفیه دگرگونی ، تثبیت ، تعريف ، تقسیم بندی، نتايج ، شباهت ، بهترين و دشوارترين ،

 .رن هشتم براساس سیر تاريخی نشان دهدنشانه های  اصطلاح عرفانی صبر را از قديمی ترين متون صوفیه تا اواخر ق

 صبر، جايگاه صبر، نتايج صبر ، بهترين و دشوارترين صبرها. کلیدواژه:
 

 مقدمه
و تلقی عرفا ار اين اصطلاح است.در سال های اولیه شکل گیری « صبر»آموزش صوفیه تعريف اصطلاحات به ويژه اصطلاح يکی از مباحث زيربنايی 

شقیق بلخی تنها سخن از چهار منزل است. خواجه عبدالله انصاری شمار مقامات را « آداب العبارات»تصوف، تعداد مقامات و احوال محدود بود در رساله 

با توجه به گسترش ديدگاه مشايخ  ،تعاريف صبر نیز  مقام ارتقا می دهند. 1001(روزبهان بقلی درمشرب الارواح به 258:1372ری ،منزل )انصا 100به 

خود را  گوناگون و متفاوت شد. سراج در اللمع، هجويری درکشف المحجوب و قشیری در رساله و سهروردی در عوارف المعارف و... هر کدام بخشی از اثر

آثار و متون گذشته از قبیل قرآن مجید، احاديث پیامبر )ص(، اختصاص داده اند و در حد امکان کوشیده اند با توجه به « صبر»به موضوع و اصطلاح 

 حضرت علی )ع(، قوت القلوب مکی و اقوال ديگرمشايخ تا اختلاف نظرهايی را که درخصوص صبر و مصداق اين اصطلاح وجود دارد مطرح کنند.. از

یم پر مناقشه آن عصر بوده است و مفهوم و مصداق آن به درستی توجهی که نويسندگان به تعريف و ذکر جوانب آن کرده اند؛ پیداست که صبر از مفاه

وزبهان آشکار نبوده است. حتی ابوطالب مکی و نیسابوری خرگوشی و خواجه عبدالله انصاری گاهی آن راجزء مقام و گاهی جزء حال بیان کرده اند و ر

ابوبکر واسطی، سراج در » ديدگاه کلی بر آن است که صبر يک مقام است. (.هرچند143-142:1391بقلی آن را جزء احوال ارائه کرده است )شعبانزاده، 

ی در اللمع، غزالی در کیمیای سعادت، نجم الدين کبری در اصول العشره، سهروردی در عوارف المعارف، محمد و کاشانی در مصباح الهدايه و باخرز

(.با آنکه صاحب نظرانی مانند سراج و قشیری وديگران اين 66-65:1387)شعبانزاده، « اورادالاحباب و آملی در نفايس الفنون آن رااز مقامات می دانند

و تقريباً تنوع اصطلاح را تعريف کرده اند و اقوال گوناگون مشايخ را پیرامون آن ذکر کرده اند اما شبه رفع نشده است و اختلاف نظر همچنان باقی است. 

 ها و آبشخورهای فکری بزرگان و مشايخ صوفیه متفاوت است.  تعريف و تقسیم بندی مصداق های صبر به تجربه
 

 بیان مساله وسوالات تحقیق        
و  اقوال مختلف عرفا ومشايخ تصاوير و مفاهیمی بديعی از آن ارايه شده صبر يکی از مقامات مهم عرفانی است که در قرآن کريم ، نهج البلاغه ، احادث  

شبکه گسترده ای از معانی را در رفتار و اعمال و تعالیم عرفا وصوفیه  خلق نموده است ،   و در سیر و سلوک مراحل  است ؛ مفهوم و جايگاه مقام صبر

ما در اين مقاله برآنیم تا سیر و تطور صبر رادر  دوره های مختلف بررسی و تحلیل  عرفان تعلیم آن به مريدان و سالکان راه حق  امری ضروری است .

 ت ذيل پاسخ دهیم .کنیم و به سوالا

 هريک از شخصیت های عرفانی چه مفهومی ازمقام  صبر را ارايه کرده اند ؟ -
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 مفهوم  ومصداق مقام صبر در  ادوار  مختلف چه بوده است؟ -

 مفهوم صبر در انديشه بز.رگان مشايخ چه تفاوت و تشابهاتی داشته است؟ -

 

 اهداف تحقیق

ا از ت مختلف است  در متون عرفانی و ادبی در ادوارسیر و تطوّر اصطلاح عرفانی صبر مبانی مفهوم اصلی اين پژوهش مطالعه و بررسی  هدف 

ی طلاح عرفانانه های  اصاه و نشرهگذرگزارش اقوال مشايخ صوفیه دگرگونی ، تثبیت ، تعريف ، تقسیم بندی، نتايج ، شباهت ، بهترين و دشوارترين ،جايگ

ن مشخص م و مصداق آبر، مفهوصزيرا با  بررسی سیر و تطور   صبر را از قديمی ترين متون صوفیه تا اواخر قرن هشتم براساس سیر تاريخی نشان دهیم ؛

 می شود و به چايگاه   آن در ديدگاه عرفا هر دوره  و بینش  تعلیمی  آن می  توان پی برد . 
 

 پیشینه تحقیق 

طور  صبر، های  گوناگونی صورت گرفته است؛ با وجود اين در خصوص موضوع اين پژوهش يعنی سیر واگرچه درباره اصطلاح عرفانی  صبر پژوهش

 در ذيل خته اند ؛کهنی پرداپژوهش مستقل صورت نگرفته است و هر کدام از منظری خاصی يا به صورت کلی به بیان مفهوم صبر  در  برخی از آثار عرفا

سعی «ر عطار نیشابوری بازتاب مفهوم قرآنی صبر در آثا» در مقاله1382به برخی از اين پژوهش های ارزشمند اشاره می شود .خوشحال دستجردی در

» در مقاله  1382ويسنده  در ن؛ واين کرده است با تاکید بر  منظومه های عطار مفهوم  عرفانی صبر در سیر الی الله از ديدگاه اين عارف بزرگ را بیان کند

رفانی عبر در مسلک صا مفهوم سعی کرده است ت«مقامات عرفانی پیامبر بر اساس تحويل آيات صبر در کشف الاسرار و ديگر متون عرفانی به زبان فارسی 

در  1385ه  در سال ن نويسندفرسای آن در برابر کفار را بررسی کندو همچنین  ايرشیدی میبدی و پايداری پیامبر در برابر  رنج ها و مشکلات طاقت

ر اجتماعی بش مل فردی ونقش مهم و اساسی صبر در تکا« صبر جفای خلق و نقش آن در تکامل روحی و معنوی انسان از ديدگاه عرفان و تصوف»مقاله 

،آثار  ه فردوسی ،گلستان سعدیشاهنام به بررسی اجمالی صبر در«فضیلت صبر در ادبیات تعلیمی » در مقاله   1391پرداخته است  ؛    افراسیاب  پور در

مفهوم شناسی »مقاله  در1391 خواجه نصیر، سنايی ،عطار مولوی ،جامی و حافظ با نگاه اخلاق گرايانه و تعلیمی پرداخته است؛ يوسف آملی و اکبری در

انواع و » در مقاله1397گران در فريدون طهماسبی و دي به بررسی مفهوم  در قرآن پرداخته است؛ « واژه صبر با تاکید بر شبکه معانی اين واژه در قرآن

ب آن را از نواع و مراتفهوم صبر اسعی کرده اند  تا بر اساس متون ارزشمند  نثر عرفانی فارسی ضمن بیان تلقی عرفا از م«  مراتب صبر در متون عرفانی 

اهکارهای عملی آن در سی مقام صبر در متون عرفانی ادب فارسی و ربرر»در مقاله  1398ديدگاه  قرآن تحلیل  کنند  ؛وجیه ربیعی و ديگران در

ی آن در یامدهای عملنتايج و پ انواع و درجات مقام صبر را از متون فارسی استخراج کنند و جايگاه صبر از منظر روانشناسی و«  روانشناسی مثبت گرا 

 ان حضرت علیص( و سخن)يخ صوفیه ،آيات شريفه قرآن مجید و احاديث پیامبر از آنجايی که سرچشمه های فکری مشا زندگی امروزی را بررسی کنند.

 وسیر اقوال  وته است )ع( است اين پژوهش ابتدا به بررسی و ارائه ی اصطلاح صبر در قرآن مجید و احاديث پیامبر )ص( و حضرت علی )ع( پرداخ

 اختلاف نظر صوفیه را تا قرن هشتم ارائه کرده است.

 

  رآن مجیدصبر در ق -1
نديشه ی اد حوزه ی ازآيات شريفه ی قرآن مجید وار« صبر»بديهی است که سرچشمه بیشتر مضامین و اصطلاحات عرفانی قرآن مجید است. اصطلاح 

ده شمجید ذکر ن ار در قرآو مشتقات آن تقريباً صد ب« صبر»صوفیان شد و بار معنايی گسترده ای  در طول قرون در درپیرامون آن شکل گرفت. واژه 

 بار در آيات شريفه ی قرآن ذکر شده است .مانند آيات شريفه ذيل: 50به تنهايی حدود « صبر»است و خود واژه 

 (10/37ن واهجرهم هجر جمیلا)واصبر علی مايقولو-1

 (7/47ولربک فاصبر) -2

 ( 45/2ايهاالذين آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاه انها لکبیرت الاعلی الخاشعین)ي -3

در لغت  صبر»ه است: رآن آمدقتکرار صبر و مشتقات آن در قرآن مجید زمینه ساز معنی آفرينی و مفهوم يابی مختلفی در انديشه صوفیان شد. در قاموس 

ر د. اگنهی کن به معنی حبس، امساک و خويشتن داری و حبس نفس است بر چیزی که شرع و عقل تقاضا کند يا از چیزی که شرع و عقل از آن

مد باشد آن ر پیش آدخويشتن داری در معصیت باشد آن را صبر گويند وضد آن جزع است و اگر در جنگ باشد شجاعت نامند و ضد آن جبن است اگر 

مجید در چند بخش زير  در قرآن« صبر»به طور کلی معنی واژه  (.105:1375)قرشی، « را سعه صدر گويند اگر در امساک از سخن باشد کتمان گويند

 قابل دسته بندی است:

 (.153 یه بقره، آيه )سور« برينيا أيها الذين آمنوا استعینوا بالصبر و الصلوه ان الله مع الصا»صبر به معنی خويشتن داری مانند آيه شريفه ی» -

شده او النازله ت بالرجل اللصوم اذا نزلالصبر ا»از ابی الحسن نقل کرده اند که « استعینوا بالصبر و الصلوه»صبر به معنی روزه است مانند آيه ی شريفه ی  -

 (.107)همان، « فلیصمُ
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 (.175)سوره بقره، آيه ی « فما اصبرهم علی النار»صبر به معنی جرأت در آيه ی مبارکه  -

 (.107)همان. (« 48)سوره طور، آيه ی « واصبر لحکم ربک فانکّ بأعیننا»صبر به معنی انتظار در آيه ی شريفه ی  -
 

 احادیث پیامبر )ص( -2
 ت و در آثارصوفیه اس در بسیاری از احاديث پیامبر )ص( بیان شده است و احاديث پیامبر )ص( يکی از شالوده های اساسی انديشه« صبر»اصطلاح 

باره موضوع یامبر )ص( دراز پيث صوفیه بازتاب گسترده ای يافته است وصوفیه با برداشت های متعددی آن را ارائه کرده اند. برای نمونه در ذيل چند حد

 »صبر و جايگاه صبر برای تبیین موضوع ارائه می شود.
 (.288:1386الصبر رضا: صبر مايه خشنودی است )ردايی آملی،  -1-2

ا صاحب آن و خد هتر استحتساب افضل من عتق الرقاب و يدُخل الله صاحبهنَُّ الجنه بغیر حساب: صبر و سکون از آزاد کردن بندگان بالصبر والا» -2-2

 را بدون حساب به بهشت می برد.

 لجسد: صبر در ايمان به مانند سر در جسم است.الصبر من الايمان به منزله الرأس من ا -3-2

 ا روزی وسیع تر از صبر نداده اند.ما رزق العبد اوسع علیه من الصبر: هیچ کس ر -4-2

 (.288)همان.« بود مردی کريم و بزرگوار بودجلاً کريما: اگر صبر به شکل مردی رلو کان صبر  -5-2

 (.289الله: هر کس بر معصیت صبر کند خداوند او را عوض می دهد )همان.  من يصبر علی الرزيه يعوضه -6-2

 

 ی امیرالمومنیننهج البلاغه و سخنان شیوا -3

مان رابطه شته و با ايه ای داحضرت علی )ع( جايگاه والا و ويژ يکی ديگر از آبشخورهای فکری مشايخ صوفیه سخنان امیرالمومنین است. صبر در ديدگاه

اس، زهد و ست: شوق، هرااستوار  ايمان تکیه بر چهار پايه دارد: صبر، يقین، عدل و جهاد و صبر بر چهار پايه»ی ناگسستنی دارد. از نظر مبارک ايشان 

 یم:د از آن اشاره می کنت درباره صبر ارائه شده است که در ذيل به چند مور(.احاديث زيادی از آن حضر448:1384)علی ابن ابیطالبـ،، « انتظار

وصیه می تن را به صبر ر فان الصبر من الايمان کرأس من الجسد و لاخیر فی جسد لارأس و لا فی ايمان لا صبر معه: به ويژه شماياعلیکم بالصب -1-3

 (.456ه ايمان بی صبر را چونان تنی بی سر، ارزشی نیست )همان. کنم، زيرا که جايگاه در ايمان، جايگاه سر است در بدن ک

بیطالب، )علی بن ا« دبرالاحرار و الاسلاسکوّالاغمار: در مصیبت ها چون آزادگان شکیبايی بايد و يا چو نادان فراموش کردن شايمنَ صبر صَ» -2-3

434:1379.) 

 (.468:1384)علی ابن ابیطالبـ،، « ی نرهاند بی تابی اش تباه گردانده الصبرُ اهلکه الجزع: هر کس را شکیبايمن لم ينُج» -3-3

هنگام  د و آن که بهعلی قدر المصیبه و منَ ضرب يده علی فخذه مصیبه حبط عمَلَه: فرمود شکیبايی به اندازه ی مصیبت فرود آي ينزل الصبر» -4-3

 (.468)همان. « مصیبت دست بر ران هايش بزند صوابش بدست نیايد

 (361:1379)علی بن ابیطالب، « لصبر شجاعه: عجز آفت است و صبر شجاعت استاالعجز آفه و : -5-3

 (.370ری )همان. ن صبر علی ما تکره وصبر عماّ تحب: صبر بر دو دسته است: صبر آنچه ناخوشايند است و صبر از آنچه دوست داالصبرُ صبرا -6-3

 (.1390: شکیبا پیروزی را از کف ندهد اگرچه روزگارانی بر او بگذرد )همان. ور الظفر انِ طال به الزمانلايعدم الصب -7-3

 

 تعاریف صبر

صبر در قاموس قرآن به معنی حبس، امساک، خويشتن داری و حبس نفس است بر چیزی که شرع و عقل تقاضا کند يا از چیزی که شرع و عقل از آن »

(. که اين مضامین  در دوره های بعددست مايه تعاريف عارفان 105:1375)قرشی، « انتظار آمده استتهی کند و به معنای خويشتن داری، روزه، جرات و 

)علی بن ابیطالب، « صبر شجاعت است»ه.ق(  باتوجه به مضامین قران به معنی خاصی از آن توجه دارد که: 4حضرت علی )ع( )شهادت. .قرار گرفته است

صبر بازداشتن نفس است با خدای تعالی »ق.(  نیز به  باتوجه به قران از زاويه ديگری به آن می نگرد  که ه. 297جنیدی بغدادی )فوت   ( »361:1379

ه.ق ( به مفهوم   ديگری ازان توجه  276( و سهل بن عبدالله )فوت 388:1388)عطار، « بی آنکه جزع کند يا فرو خوردن تلخ هاست و روی ترش ناکردن

» ه.ق( دقیقا تعريف جنید و ايه  قران راباهمان محوريت   286(.ابوسعید خراز )فوت276:1388)عطار، « از خدای تعالیصبر انتظار فرج است » دارد  

صبر » ه.ق( درهمان دوره  مضمونی تازه تر رابیان می کند 291ابراهیم خواص )فوت»(. ارايه می کند146:1391)خراز، « تحمل ناخوشايندی نفس است 

ه.ق ( باتوجه به احوال خود تعريفی عاشقانه  ازآن بیان می  390حسین بن منصور حلاج )فوت (. »531:1388)عطار، « اب و سنتثبات است بر احکام کت

آرامش »ه.ق( نیز باتوجه به  ايات قران صبر را 311(. ابومحمد جرير )فوت 514)همان. « صبر آن است که دست و پای او ببرند و از دار آويزندی» کند 

(. 635ه.ق( نیز برهمان انديشه جنید وايات قران است )همان.366(.می داندابوعمرونجید )فوت 507)همان. « سکون نفس است در بلا نفس صبر و

ه.ق  ( از قول 407نیسابوری خرگوشی )فوت » (.72:1386ه.ق( از قول قناّد نیز همین مضمون رابیان کرده است )سراج، 378همچنان که  سراج )فوت 

صبر سفارش خدای تعالی در زمین است کسی که حفظ کند نجات » ( ديد گاه وانديشه ای  نويی رابیان کرده  که در گذشته نیامده است حسین علی )ع
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ه.ق( باتوجه به ايه ی قران برتعاريف گذشته رفته  434(. مستملی)فوت 123:1419)نیسابوری خرگوشی، « می يابد و کسی که ضايع کند هلاک می شود

بر گوش داشتن فرج است  از خدای تعالی ،يعنی بلا چون به تو رسد در کونین مفرج ندانی مگر خدارا وبه کسی ننالی جز او و صبر آن است ص» است که

 465قشیری )فوت »( 1228:1365مستملی،)  «گه در صبر صبر کنی ودر صبر صبر کردن آن باشد که صبر خويش نبینی در بلا صابر باشی به بلا ناديدن

بامحوربازداشتن نفس »گذشته  (  که  بیانگر انديشه عرفای ماقبل خودست از قول ذوالنون  ، ابن عطا،رويم ،جريری واستاد بو علی همان مضامین ه.ق 

 خواجه عبدالله انصاری )فوت.( بیان می کند281-279:1388)قشیری، «  ازمخالفات آرمیدن با خوردن تلخی ها و استقامت کردن است بخدای تعالی

جلوگیری است از شکايت در تلخی آزمايش ها و بستن زبان از حکايت، دور ساختن آنچه » ه.ق(  در سالهای نزديک به آنها برهمین انديشه است صبر480

بابیان ه.ق( در کیمیای سعادت همان انديشه  های گذشته را 505(. غزالی )فوت 108:1389سبب اذيت شود، پرهیز جستن از آنچه مکره است )انصاری، 

انسان دارای دو نیرو است به نام فرشتگی و شیطانی و بین آنها نبرد »دونیروی نیروی فرشتگی و شیطانی ودرنسبت به آنها  صبر راتعريف کرده است

ده است. اگر دايمی وجود دارد و میان اين دولشکر همیشه جنگ و مخالفت است که آن می گويد بکن و اين گويد مکن وی پیوسته میان دو متقاضی مان

احمد (.»346:1387)غزالی، « باعث دينی پای برجا بدارد و در کارزار کردن يا باعث هوا و ثبات کند، اين ثبات او را صبر گويند، پس معنی صبر اين است

اح باتوجه به مضامین ق.( درمشرب الارو 606(روزبهان بقلی)فوت 182:1368می داند)جام، «  حبس نفس »ه.ق(  چون گذشتگان صبر را536جام )فوت 

تصبر خمود  نیران النفس الا ماره برياح شفقه الحق و صبر نصف  الیقین » تاحدودی آن را نو کرده است »شفقت حق و نصف ايمان »گذشته باافزودن  

نیز بدون هیچ دخل وتصرفی با  7ه.ق(  در قرن  672( خواجه نصیر طوسی )فوت42-41:   1626والصبر االوقوف عندالبلاو العکوف علی الصفا.)روزبهان،

صبر حبس نفس است از جزع بر وقت وقوع مکروه و بازداشتن زبان از شکايت و نگاه داشتن اعضا و :»توجه به  همان تعارف اولیه  به آن پرداخته که 

عريف خواجه نصیر را ذکر می کند ه.ق( در مصباح الهدايه دقیقا عین ت735(.عزالدين محمود کاشانی  )فوت 60:1377طوسی، «)حرکات غیر معتاد 

 ( 83:1364)ابرقوهی، « ه.ق(  نیز همان تعريف راباهمان بیان ذکر نموده است714يا   711(.همچنان که ابرقوهی )فوت 263:1387)کاشانی، 

 

 تعاریف صبر ازدیدگاه عرفا

 جایگاه صبر

که در ذيل سعی شده است جايگاه  اين اصطلاح عرفانی از رهگذر سیر تاريخی آن صبر در انديشه متصوفه و مشايخ نامدار ،جايگاه ويژه ای را داشته است 

(.حضرت علی )ع( می 288:1386در احاديث پیامبر )ص( آمده است: صبر از آزاد کردن بندگان بهتر است )ردايی آملی،  در انديشه عرفا تبیین شود.

علی «) ايمان جايگاه سر است در بدن، که ايمان بی صبر را چونان تن بی سر ارزش نیست شما را به صبر توصیه می کنم زيرا که جايگاه آن در» فرمايد:

)عطار، « ه.ق( گفت: اصل دين عقل است و اصل عقل حلم است و اصل حلم صبر است 187فضیل عیاض )فوت  (.»456:1384ابن ابیطالبـ،، 

است. در موضوع ارادت تا آن گه ارادت تو درست گردد چون ارادت درست شد، اول (.ابوبکر وراق اواخر قرن سوم گفت: کلید همه برکت ها صبر 81:1388

صبر سخت ترين چیزی است بر نفس و ناگوارترين امری است بر طبع و با آلام و »ه.ق (  386(.مکی )فوت    647برکت ها بر تو گشاده گشت )همان.

است و باعث رفع آزار و تحمل آزار خلق می شود و اين از عزای مامور است که باعث  نظم و تواضع کمتر آمیخته است و در آن آداب و حسن خلق فراوان

بهترين آنچه »نیسابوری خرگوشی از بشر بن حارث نقل کرده است:  (.1/199: ج 1310)مکی، « دلتنگی اکثر مردم می شود و با اکراه نفوس همراه است

( و می 126)همان. « نهايت صبر توکل است»( و از جنید نقل کرده است 125:1419وشی، )نیسابوری خرگ« بنده را بخشیده اند شناخت و صبر است

صبر «  (.مستملی چون زهد ترک مرادست ترک مراد نتوان کرد مگر به صبر، پس صبر را بر زهد مقرون کرد126)همان. « صبر میوه يقین است»نويسد 

(.صبرپاک کننده است وچیزها رابه وی پاک کنند ومعنی  اين 1227:1365د) مستملی، مقامی بزرگ است  وخدا مصطفی را علیه السلام راصبر فرمو

ز گناه پاک سخن ان است که صبر برخداوند بلا نهاده است ازهر پا ک کردنش و پاک کردن دو گونه است يکی عام را ويکی خاص را عام را بلا برگمارد تاا

ه.ق( در کشف المحجوب از  470( هجويری )فوت 1331د تاباطن ايشان را از غیر حق پا کند)همان. کند ازو نالیدن محال است وباز خاص رابلا بر گمار

سخاوت به ابراهیم، رضا به » قول جنید بنای تصوفّ را با اقتدا به هشت پیغمبر علیهم السلام هشت خصلت می داندکه يکی ازاين هشت خصلت صبر است

صبر کردو اشارت به زکريا و غريب به يحیی و به سیاحت به عیسی )ع( و لبس صوفیه به موسی و به فقر به اسحاق و صبر به ايوب که اندر بلای کرمان 

از دشوارترين منازل است عامه را و وحشت انگیزترين )سبب دوری( » از ديدگاه خواجه عبدالله انصاری صبر  (.55:1386)هجويری، « محمد علیهم السلام

بر اين انديشه است که صبر ابزاردفاع است درخشم ،معصیت و مکروهات  قشیری(.106:1389)انصاری، « طريق توحید از طريق محبت و ناگوارترين از

(. پیغمبر صلی الله علیه و 278:1388)قشیری، « صبر اندر اول کارها بايد چون خشم گیرد و يا معصیتی رسد يا مکروهی، به صبر استقبال آن باز شود:»

(.و از قول استاد ابوعلی رحمه الله می آورد که حد صبر آن است که اعتراض بر 285)همان.« صبرست و خوش خويی»يمان گفت: سلم درباره پرسش  از ا

به سبب بزرگی صبر است که خدای تعالی در قرآن زيادت از هفتاد جای صبر را ياد »غزالی در کیمیای سعادت می نويسد:  (.286تقدير نکنی )همان. 

جه ای که نیکوترست با صبر حوالت کرده است تا امامت اندرين راه با صبر حوالت کرد. و مزدی بی نهايت و بی حساب با صبر حوالت کرده است و هر در

که  (.بدان343:1387)غزالی، « کرد و گفت: انمّا يوُفی الصابرون اجرهم بغیر حساب و صابران را وعده داد بدانکه با ايشان است و گفت: ان الله مع الصابرين

ارای دو صبر خاصه آدمی است که بهايم را صبر نیست که بس ناقصند و ملايکه را به صبر حاجت نیست که بس کاملند و از شهوت مانع، اما انسان چون د
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(. بدان که 348)همان.« هیچ چیز دشوارتر از صبر نیست(. »346نیروی فرشتگی و شیطانی است بین آنها نبرد دايمی وجود دارد دارای صبر است )همان.

صبر کلید همه چیزهاست و اصل همه شادی هاست، همچنان که » (.احمد جام صبر راکلید می داند 352صبر در بلای درجه صديقان است )همان. 

در کاری که  (.هرکه صبر نکند182:1368جام، «)صبر امیری است از امیران عقل و جزع امیری از امیران هوس« الصبر مفتاح الفرج»پیامبر )ص( فرمود: 

و می نويسد (.»185او را پیش آيد عین حماقت بود و از بی ايمانی که به قول خدای عزوجل ايمان ندارد و يا از غفلت تمام اين همه نیک نیست )همان. 

« ی احوال صبر به کار آيدصبر در همه چیزها به کار آيد در خیر و شر و در نعمت و در شدت و در گفتن و در شنودن و در نشست و برخاست و در جمله 

از شرف صبر است که جزای همه چیز به حسابی است الا جزای صبر (.»263:1387(. کاشانی اثبات اين مقام بعد از مقام فقر است )کاشانی، 182)همان.

(.صبر جوهر عقل است چنان سرو 266)همان. « انمّا يوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب؛ هیچ چیز در تحرک نفس و تمرين او چندان اثر نداردکه صبر

تا علم عزيزت عقل کامل ترست، صبر بیشتر در صورت او قالب علم است و حیات او به علم و قیام علم بدو تا اول عقل نباشد علم و صبر نتواند بود 

م نافع نباشد پس کمال علم به صبر بود نباشدکه به محل فضیلت صبر دلالت کند صبر جمیل نپذيرد و تا صبر نباشد که قابل اشارت علم شود دلالت عل

فضیلت خاصهّ که صبر است حبس نفس از لذات و مبارزات سلطان عقل »(.ابرقوهی 266جمال صبر به علم وکمال و جمال عقل به علم و صبر )همان. 

 (درباره صبر می فرمايد:ه.ق  672(.مولانا جلال الدين بلخی )فوت 83:1364ابرقوهی، «)باسلطان هوا تا مرتکب خلق ها ذمیم نشود 

 

ــزاران ک ــد هـــ ــمیصـــ ــق آفر ایـــ ــحـــ  ديـــ
                                                              

ــمیک  ــبر آدم ند  یایــــ ــو صــــ ــهمچــــ  ديــــ
 

 نشســــت حاتیصــــبر کــــردن جــــان تســــب
                                                              

 درســـــت حیصــــبر کــــن ک نســـــت تســــب    
 

 نــــــــدارد آن درج یِحیتســــــــب چیهــــــــ
                                                              

ــرج    ــاح الفـــ ــبر مفتـــ ــن کالصـــ ــبر کـــ  صـــ
 

ــه را ب ــیهرکــ ــي ینــ ــت  یکــ ــه درســ  جامــ
                                                              

 دان کـــه او آن را بـــه صـــبر و شـــکر جســـت     
 

ــرا ب ــیهرکـــ ــه و بــــ ـ ینـــ ــوا یبرهنـــ  نـــ
                                                              

 ــ  ــر بـــ ــت بـــ ــبر یهســـ ــوا یصـــ  او آن گـــ
 

 (252:1362 ،ی)کاشف

 

 جایگاه صبر دراندیشه عرفا

 انواع صبر 

هنگام طاعت  صبر هنگام طاعت، صبر از معصیت و صبر بر مصیبت:صبر» جوادی آملی در تفسیر موضوعی قرآن براساس ايات قران  را برسه نوع می داند

. سیر اين است که چون انجام کارهای واجب و مستحب دشوار است و انسان ممکن است در برابر آن مقاومت نکند از اين رو توصیه به مقاومت شده است

از اين امر  همراه است و پرهیز« شهوات»(.صبر از معصیت آن است که چون معصیت ها با 305:1378)جوادی آملی، « و سلوک مستلزم مقاومت است

است که چون  گوارا برای انسان مخصوصاً جوانان دشوار است او بايد صبر کند و خود را از آن بازدارد و تن به تباهی گناه ندهد.صبر بر معصیت نیز اين

 (.306همان. «)صابر باشد رويدادهای ناگوار و رخدادهای ناملايم زمینه ی جزع را فراهم می کند کسی که اهل سیر و سلوک است بايد در برابر آن 
حضرت علی)ع( بیان نموده است و بعد از ايشان عرفا و صوفیه با الهام از اين تقسیم بندی وايات قران و « صبر» قديمی ترين تقسیم بندی را از اصطلاح 

از صبر بر اساس سیر تاريخی ارائه شده است.علی بر اساس تجربه  و تلقی خود انواع گوناگونی از صبر ارائه کرده اند که در ذيل دسته بندی مشايخ صوفیه 

( در جواب يک شخص 110(. حسن بصری )فوت 370:1379)علی بن ابیطالب « صبر دو نوع است: صبر علی مکروه و صبر عماّ تحبّ» )ع( می فرمايد

« ر چیزهايی که حق تعالی ما را از آن نهی کرده استيکی در بلا و مصیبت و يکی ب» اعرابی   به دو نوع صبرقايل بوده است البته بامصداق های متفاوت 

ابوسعید  (.244ه.ق( دقیقا تقسیم بندی حضرت علی )ع(  را باهمان مصداق ذکر کرده است )همان.  205يا  202( ابوسلیمادارانی )فوت 37:1388)عطار، 

اول( صبر بر انجام واجبات الهی در هر »دسته بیان نموده است: خراز اولین کسی است که  صبر را به سه دسته تقسیم کرده است. هرچند آن رادر چهار

.سوم( حال، در سختی و آسانی و ملايمت وبلا، رغبت يا کراهت.دوم( صبر به آنچه خداوند از آن نهی کرده است و ممانعت نفس از تمايلات هوس آلود

کرده و نفسش رابرای کسب ثواب پروردگار و رسیدن به مقصود وامی صبر بر مستحبات و اعمال نیک، اعمالی که بنده رابه خداوند متعال نزديک 

سراج  که  (.145:1391)خراز، « دارد.چهارم( صبر بر پذيرش حق است از کسی حقايق را برای تو آشکار کرده و تو را با پند و اندرز به آن فرامی خواند

صبر متصبرّ، صبر »سه نوع می داند باهمان مضمون گذشته  البته بالفاظی تازه تری: خود بیانگر وتحلیل گر آثار گذشتگان است از قول بن سالم  صبر را 

الله )صبر صابر و صبر صباّر؛ متصبرّ آن است که صبر فی الله دارد، گاهی بر سختی تحمل دارد و گاهی ديگر بی تاب و توان است.صابر آن است صبر فی 

می کند و جزع و فزع بر او چیره نمی شود ولی شکوه از وی انتظار می رود.صباّر کسی که صبر فی الله در نفس( و للِهّ )صبر در قلب( دارد و بی تابی ن

یقت و نه از جهت )صبر در نفس( و للِهّ )صبر درقلب( و بالله )صبر درروح( دارد اگر تمام بلاها بر او واقع گردد ناتوان نمی شود و نه از جهت وجوب و حق
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(.ابوطالب مکی صبر را  باتوجه به آثار گذشتگان بر سه نوع می داند بدون هیچ نو آوری  72:1386)سراج، « ايجاد نمی گرددرسم و خلقت تغییری دروی 

(.اما 124:1419نیسابوری خرگوشی  باپیروی از تقسیم  بندی حضرت علی)ع( صبررا بر دو نوع می د اند )نیسابوری خرگوشی،  (.1/198: ج1310)مکی، 

( که 127)همان، « که صبر بر چهار وجه است: صبر بر مصائب، صبر بر فرائض و صبر بر آزار مردم وصبر بر فقر»بن عبدالله  بیان می کند به نقل از  سهل 

 ونوع صبردو نوع صبربر آزار مردم و برفقر  رابرتعاريف گذشته افزوده است.هجويری  از قول حسن بصری در جواب يک اعرابی نیزمشابهه  گذشتگان به د

(.قشیری نیز مانند گذشتگان  صبر را بر سه نو  ع 120:1382)هجويری، « يکی صبر اندر مصیبّات و بلیاّت و ديگر صبر از منهیاّت » اعتقاد داشته است 

قسم است: صبری  صبری بود به کسب بنده و صبری بود نه به کسب بنده؛ صبر کسبی بر دو» می  داند  باين تفاوت آن را اکتسابی وغیر اکتسابی می داند

و رسد از بود به آنچه خدای عزوجل فرموده است و صبری بود به آنچه نهی کرده است اما صبرکه کسبی نیست )بنده را( صبر او بود بر مقاسات آن چه بد

ر سه است متصبر است و صب» (.از قول ابوعبدالله حفیف گويد:278:1381)قشیری، « حکم حق، سبحانه و تعالی که او در آن رنجی رسد و غیظی نبود

صبر عابدان و صبر محباّن و صبر عابدان نیکوتر آن بود که محفوظ باشد و صبر »و نقل کرده است که صبر بر دوگونه باشد:  (.281)همان. « صابر و صباّر

صبر را سه رکن است: « تصبروا خیر لکم أن»براساس قول خداوند که ( »480(.خواجه عبدالله انصاری )فوت 287)همان، « محباّن آن بود که برداشته بود

غزالی  در  (.41:1375)انصاری، « آن است صبر بر بلا« ورابطوا»آن است و پنجم بر طاعت « صابروا»آن است، ديگر از معصیت « اصبروا»يکی بر بلايا 

» درجات ثواب واعتبار هريک ارآنهارا بر می شمارد:  کیمیای سعادت بر اساس  ايات شريفه قرآن  مانند گذشتگان برسه دسته قايل است بااين تفاوت که 

)غزالی، « صبر در طاعت سیصد درجه ثواب بیفزايد و ديگر صبر از آنچه حرام است ششصد درجه است و سوم صبر بر معصیت و اين نهصد درجه است

 ديگرست ،الصبر لله ديگرست ،الصبر مع الله سخت از الصبر فی الله»ه.ق(در تمهیدات صبررا برسه نوع می داند  525عین القضات )فوت  (.352:1387

صبر بر هفت درجه است و هرکه در اين هفت جای گاه، »ه.ق( می نويسد:  536احمد جام )فوت  (318همه اين همه صبرها باشد )عین القضات ،بی تا: 

رض ها، دوم بر آنچه اجتناب فرموده اند، سوم بر رنج و سختی که اين هفت چیز نگاه دارد او صابر حقیقت باشد. اين هفت چیز: اول آن است که به ادای ف

با  پیش آيد، چهارم صبر بر معصیت که پیش آن شیطان و هوی و نفس و ديو و مردم همه يکی شوند، پنجم برگزيدن کاری هنگامی که در کار پیش آيد

زوجل زنی و لنگر صبر فروگذارد که داند بلا از اوست. هفتم هر ع»هوس و شهوت و يکی خدايی، ششم صبر بر بلا که پیش آيددست به کتاب خدای 

(.خواجه نصیر 183-182:1368)جام، « بلايی که بر صابر برسد در انديشد که اگر من برخیزم و همه خلق يار گیريم هرچه خدا خواست آن می شود

سیم بندی ونوآوری پرداخته است: اول صبر عوام است و آن حبس طوسی صبررا سه نوع  می داندو باتوجه به  نسبت  دادن آن  به خود اشخاص به تق

تقوی و ارباب نفس است بر سبیل تجلدّ و اظهار ثبات در تحمل تا ظاهر حال او به نزديک عاقلان و عموم مردم مرضی باشد. دويم صبر زهاد و عباّد و اهل 

يابند به مکروه از جهت آنکه معبود جلّ ذکرهّ ايشان را به آن مکاره از ديگر بندگان حکم از جهت ثواب آخرت؛ سیمُ صبر عارفان چه بعضی از ايشان التذاذ 

عزالدين محمود کاشانی صبررابه مصداق وتمايز نفس وقلب وروح به سه  (.60:1377)طوسی، « خاص گردانیده است و به تازگی ملحوظ نظر او شده اند

صبر سه نوع است، صبر نفس، صبر قلب و صبر روح؛ صبر نفس دوگونه است. يکی صبر از »است: دسته تقسیم می کند که درگذشته نبوه وانديشه نويی 

است از  مراد دوم صبر برمکروه و صبر از مراد هم دو گونه است؛ فرض و نفل. فرض بر صبر است از محرمات شرعی که نفس بر آن تشوقی دارد و نفل صبر

صبر بر مکروه دو گونه است: فرض و نفل. (.»264-263:1387)کاشانی، « ک آن از قبل مستحسنات استمکاره چون شبهات و زيادات قولی و فعل؛ چه تر

و صبر بر  فرض صبر است بر ادای فرايض عبادات از صلات و زکات و صوم و حج و نفل، انواع بسیار است مانند صبر نوافل عبادت و صبر بر رعايت اقتصاد

صبر بر مذمت و صبر بر فقر و صبر بر اخفای آن وصبر بر بلا و مصیبت و صبر بر نعمت و عافیت؛ چه صبر بر  کتم کرامات و احوال و صبر بر خمول و

صبر قلب بر دو گونه است: صبر بر مکروه و صبر از مراد اما صبر بر مکروه، يا بر دوام تصفیه ی نیتّ بود و (.»264)همان. « نعمت تا در مناهی صرف نرود

و آن را صبر علی الله خوانند يا بر التفات به عالم  -سبحانه تعالی -نصیب نفس و آن را صبر للِهّ خوانند يا بر دوام مراقبت و ذکر اللهاخلاص آن از شايبه ی 

ست بر (.اما صبر روح هم دو گونه است: يکی صبر بر مکروه و آن صبر ا264)همان، « نفس و اشتغال به تدبیر و سیاست او و آن را هم صبر للِهّ خوانند

دوم  اطراق بصیرت از تحديق نظر در مشاهده ی جمال ازل و انطوای روح در مطاوی حیا، رعايت ادب حضرت شهود را اين صبر را صبر مع الله خوانند

)کاشانی، صبر از مراد و آن صبر است از اکثر حال بصیرت به نور مشاهده جمال ازلی در حضرت جلال لم يزلی و اين صبر را صبر عن الله خوانند 

صبر اگر از محرمات شرعی بود که نفس بدان تشويقی داشته باشد يا از » ه.ق( می نويسد: 735شمس الدين محمد آملی )فوت  (.264:1387-265

يا بر عافیت تا در  مشتهیات و مرادت قولی و فعلی، يا بر ادای فرايض و نوافل يا بر خمول و فقر يا در بلا و مصیبت، يا بر نعمت تا آن در مناهی صرف نشود

آن را صبر علی الله خوانند و اگر صبر باشد از « فتنه نیفتد اين جمله را صبر فی الله خوانند و اگر صبر باشد بر دوام مراقبت و ذکر حق سبحانه و تعالی

ه جمال ازلی و انطوری روح در مطاوی حیا از دوام محاضره و مکاشفه آن را صبر عن الله خوانند و اگر صبر باشد بر اطراف بصیرت از تحديق نظردر مشاهد

ابرقوهی درخطاب به نفس وباتوجه به انديشه گذشتگان به سه نوع صبر قايل  (.21:1381برای رعايت ادب حضرت شهود آن را صبر مع الله خوانند )آملی، 

بر سه گونه است: صبر ظالمان، صبر مقتصدان و صبر ای نفس بدان که ص» است بااين تفاوت که  باتوجه به اشخاص نو اوری ومضمون سازی می کند:

ودر سابقان.صبر ظالمان بازداشتن فعل باشد از معاصی و صبر مقتصدان تحمل مکروه ولیکن به شکر و رضا و مشفوع و صبر سابقان در دوام مجاهده 

 (.84:1364مشاهده توان يافت )ابرقوهی، 
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 تصاویر صبر

اگر صبر مردی » ( گفت137(. رابعه عدويه )فوت 288:1386)ردايی آملی، « ايمان به مانند سر در جسم است صبر در»حضرت محمد )ص( می فرمايد: 

چون » ه مرکب می داند: ( درپاسخ اين که چگونه  چگونه می گذرانی  صبررا مرکبی از س160(.ابراهیم ادهم )فوت 69:1388)عطار، « بود کريم بود

ر مرکب بپیدا گردد  ن طاعتیو پیش او باز شوم و چون بلايی پديد آيد بر مرکب صبر نشینم و پیش باز روم و چو نعمتی پديد آيد بر مرکب شکر نشینم

 (.می داند1/200: ج1310)مکی، « شبیه ترين مقام به صبررا مقام خوف »(.و مکی ازمقامات عرفانی  102:1388)عطار، « اخلاص نشینم و پیش روم

 

 بهترین و دشوارترین صبرها

بوری نیسا وع استصی ومتنايخ با ذوق و تجربیات خود نیز بهترين ودشوارترين صبرها را معرفی کرده اند.که بهترين ودشوار ترين صبر بسیار شخمش

.امادشوارترين صبر (124: 1419)نیسابوری خرگوشی ، « که صبورترين مردم کسی است که صبر کند بر حق » خرگوشی از سری سقطی نقل کرده است 

ست صبر عامه ا دای و آنخضعیف ترين صبر ،صبر است برای » عیف ترين صبر نیز در انديشه صوفیه متفاوت است.خواجه عبدالله انصاری می نويسد:و ض

 داللهخواجه عب (.106: 1379 ،و بالاتر از آن است صبر به ياری خدا و آن صبر مريد است وبالاتر هر دو است در برابر خدا وآن صبرسالک است)انصاری 

» مکی  می نويسد: (308: 1362انصاری ، « ) سخت ترين صبر، صبر خدا است » انصاری در نقل حکايتی از حالات شبلی از زبان کودکی می نويسد:

بر  از صبر فیت سخت ترصبر بر عا» و از سهل بن عبدالله روايت می کند « مردی از شبلی پرسید کدام صبر بر صابر سخت است پس گفت صبر در خدا

ا از منازعت ب روح دشوارتر دشوارترين صبر ، صبر روح است چه در اين صبر منازعت با روح است ومنازعت با» (کاشانی می نويسد:219همان .«)بلا است

 (.256: 1387کاشانی ، «) نفس است

 

 نشانه ی صبر

يت ، راستی و علامت صبر بر سه چیز است ، ترک شکا» ه.ق( گفت: 288يا  270نیسابوری خرگوشی نقل می کند که شاه شجاع کرمانی ) فوت 

 1388طار ، (که همین عبارت را عطار از شاه شجاع کرمانی نقل کرده است)ع124: 1419نیسابوری خرگوشی ، «)خشنودی و پذيرش قضا است

ردن با خدا کست و صبر اندر خدای بلا ا(قشیری صبر کردن برای خدا نشانه توانگری است و صبر کردن برای خدا نشانه ی بقاست و صبر کردن 332:

 (283: 1388نشانه ی وفاست و صبر کردن از خدای نشانه ی جفا وستم است)قشیری ، 

 

 نتایج صبر

به سالک دست می دهد بررسی کرده ايم و با توجه به تجربیات و انديشه و آبشخور « صبر» دراين بخش از پژوهش به نتايجی که از طريق کسب مقام 

در  ايخ صوفیه نتايجی که از صبر سالک يا عارف به دست می آيد بسیار متفاوت بوده که در ذيل از رهگذر سیر تاريخی به آنها پرداخته ايم.فکری مش

(. 288خدا صاحب صبر را به بهشت می برد )همان. (.» 288:1286)ردايی آملی، « صبر مايه ی خشنودی است»احاديث شريف پیامبر )ص( آمده است: 

« هر کس صبر او را نرهاند بی تابی اش تباه گرداند»(. حضرت علی )ع( می فرمايد: 289)همان.« که بر معصیت صبر کند خدا به او پاداش می دهدکسی 

)عطار، » اصل جمله ی آفت ها اندکی صبر است در چیزها» ه.ق (می گويد:  283عبدالله تستری )فوت  (.392:1379)علی بن ابیطالب، 

ايمان بنده هرگز راست به » ه.ق( گفت: 342ابوالعباس سیاری )فوت  (.388)همان. « ید بغدادی اعتقاد دارد  غايت صبر توکل است(.جن273:1388

الهی چیست جزای اندوهگینی که »(.نیسابور خرگوشی از داود )ع( نقل کرده است: 676)همان.« نايستد تا صبر نکند بر دل همچنان که صبر کند بر عز

« بر مصائب و سختی ها بخاطر رضا و خشنودی تو؛ گفت: جزايش اين است که او را لباس ايمان می پوشاند و از او هرگز در نمی آورد صبر می کند

از ابوبکر وراق نقل (. »123( نیسابور خرگوشی در پاسخ از اين که صبر چیست؟ گفت: باطنش خشنودی است )همان. 122:1419)نیسابور خرگوشی، 

(.مستملی 125)همان، « که ببیند امور را از آسمان پس صبر می نمايد و کسی که امور را از زمین ببیند سرگشته و حیرت زده می شودکرده است کسی 

ملی ، بخاری باتوجه به آيه ی شريفه انما يوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب .. ثواب صبر بی نهايت نهاد که هرچه راحساب نباشد نهايت نباشد)مست

از نتايج صبر بر بلا سه چیز زايد، يکتايی دل و علم باريک و نور فراست و صبر از معصیت به ترس توان و » (خواجه عبدالله انصاری مینويسد:1227: 1365

یوسیده و گرايیدن با از آن سه چیز زايد: الهام دل ها و قبول دعا و نور عصمت و صبر بر طاعت به امید توان و از آن سه چیز زايد: بازداشت بلاها و روزی ناب

» (.غزالی از کیمیای سعادت می نويسد: صلوات، رحمت و هدايت هر سه هیچ کس را جمع نگردد مگر صابران را و گفت:42:1375)انصاری، « نیکان

جزای آنکه در مصیبت بار خدايا چیست »(.غزالی از قول داود گفت: 343:1387)غزالی، « اولئک علیهم صلوات، من ربهّم رحمه و اولئک هم المهتدون

که نیکوترين جزاها که » قشیری از نقل ابوعثمان آورده است (452)همان .« صبر کند برای تو. گفت: آنکه او را خلعت ايمان درپوشم که هرگز بازنستانم

أجرهم باحسن ماکانوا يعلمون )قشیری،  بندگان دهند جزا بود بر صبر کردن و برتر از آن جزا نبود،  زيرا که خبر داد اندر کتاب و لنجزينّ الذين صبر

( عین القضات  285)همان. « اندر اخبار می آيد که درويشان صبر کننده هم نشینان خدای عزوجل باشند در روز قیامت» (.قشیری می نويسد:280:1388
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« ا فتنه زيان ندارد زيرا که فتنه ی محک مردان استصابر ر» ( .جام می نويسد:318صبر را دواوعلاج برخی دردها ومرض ها می داند )عین القضات، بی تا:

 (.183:1368)جام، 

 

 

 

 

 

 

 
سال  شخص ردیف

فوت به 

 قمری

مضمون اصلی جایگاه 

 صبر دراندیشه عارف

سال  شخص ردیف

فوت به 

 قمری

مضمون اصلی جایگاه صبر 

 دراندیشه عرف

 يکی ازهشت خصلت پیامبران است  470 هجويری 8 ازاد کردن بندگان 10 پیامبر 1

 

2 

علی ابن ابی 

 طالب 

 ابزار دفاع است 465 قشیری 9 جايگاه سر دربدن 40

 خاصه ادمی است نه بهايم 505 غزالی 10 اصل حلم  187 فضیل عیاض 3

 کلید همه چیزست 536 احمد جام 11 کلید برکت هاست سوم قرن ابو بکر وراق 4

سختر ترين چیزست  386 مکی   5    

 برنفس

 جزای همه چیزهاست 735 عزاالدين کاشانی 12

نیسابوری   6

 خرگوشی

 مانع خلق های پست 711 ابرقوهی 13 نهايت توکل است 407

 مستملی 7

 

 شگشايکلید -کیمیا  مولوی 14 پاکننده چیزهاست 434

 

 

 

 

 

 

سال فوت به  شخص ردیف

 هجری قمری

 مقلدان مضمون اصلی تعریف صبر

حبس + امساک + خويشتن داری  - قرآن  1

 انتشار  –جرات  –

 

  شجاعت  40 علی ابن ابیطالب  2

به نقل  465شیری ق -366د ابوعمرو جنی -311ر ابومحمد جري -286ابوسعید خراز  بازداشتن نفس و جزع نکردن از بلا  297 جنید  3

ه خواجه عبدال -378استاد ابوعلی سراج –جرير  –رويم  -ابن عطا –از ذوالنون 

عزالدين محمود  – 672واجه نصیرطوسی خ -536حمد جام ا -480انصاری 

 ابرقوهی  -735کاشانی 

  505غزالی  ثبات بر احکام کتاب و سنت  291 ابراهیم خواص  4

نیشابور  5

 خرگوشی 

  سفارش خدای تعالی و زمین   407

خاموش کردن آتش نفس اماره. با  606 روزبهان بقلی  6

 شفقه حق و در بلا ايستادن 
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 نتیجه گیری
ز مقالات ايکی « صبر» است که هرچند بعضی از مشايخ و نظريه پردازان صوفیه صبر را جزء احوال می دانند اما ديدگاه کلی و غالب مشايخ صوفیه بر آن

يم در قرآن کر وداً صد بارومشتقات آن حديکی از اصطلاحات مهم عرفانی است که از قرآن مجید گرفته شده است. اين واژه « صبر» واژه عرفانی است.

خبار و اهمیتّ آن است صبر در بار در آيات شريفه ی قرآن کريم آمده است . که اين خود بیانگر ا 50به تنهايی حدود « صبر» ذکر شده است، خود واژه 

اری و در خويشتن د ید به معنی حبس ، امساک ودر لغت و آيات قرآن مج« صبر» احاديث پیامبر )ص( و حضرت علی)ع( بازتاب وسیعی داشته است.

وجود  ه و گوناگونیار پراکندنظريات و انديشه های صوفیه بس« صبر» معانی چون روزه، جرأت ، انتظار و خويشتن داری جلوه کرده است.درباره تعاريف 

ه صبر بارات مشايخ دارد اش بیشتر اين تعاريف حضور مشترکدارد ، هر يک از مشايخ مبتنی بر تجارب شخصی خود آن را تعريف نموده اند اما آنچه در 

 تصبر ثبات اس ،فس است نفس است.صوفیه بر اساس تجربه و تلقی خود بیان کرده اند که صبر شجاعت است ، انتظار فرج است ، تحمل نا خوشايندی ن

طان عقل با ارزات سلنفس ، صبر حبس نفس است از لذات ومببر احکام کتاب و سنت ، صبر آن است که فرق نکند میان حال نعمت و محنت به آرام 

ه است مطلوبی داشتاه ويژه ودر انديشه مشايخ جايگ« صبر» سلطان هوی ، صبر جلوگیری از شکايت در تلخی و آزمايش و بستن زبان  از حکايت است و...

بر صرکت هاست و بلید همه و به گونه ای اصل عقل صبر است و صبر کصبر مانند آزاد کردن بندگان است ، جايگاه صبر در ايمان چون سر است در بدن 

ستین )ع( نخ نهايت توکل است و صبر خاص آدمی است وصبر اصل همه شادی هاست وخداوند کیمیای مانند صبر را خلق نکرده است.حضرت علی

م تصوف، تقسی ل تاريخداشتنی است بعد از ايشان در طو کسی است که صبررا دو نوع تقسیم کرده است: صبر بر آنچه ناپسند است و بر آنچه دوست

ت ، صبر بر و مصیب بندی های گوناگون در باغ تصوف در باب صبر رشد کرد  که بیشتر تقسیم بندی ها در محورهای ذيل می چرخند؛ صبر بر بلا

م بندی تقسی اقلب و روح ي ،رش حق و صبر بر سه نوع نفس چیزهايی که خداوند نهی کرده است ، صبر بر واجبات الهی و صبر بر مستحبات ، صبر بر پذي

واند داشته باشد تعددی را می تايج متنها مبتنی بر پايگاه اجتماعی افراد مانند صبر عوام ، صبر زاهدان و عارفان يا صبر ظالمان ، مقتصدان و سابقان.صبر 

ای ر کردن ؛ جزگر به صبصبر جمله آفت هاست ، ايمان انسان کامل نمی شود ممانند صبر مايه ی خشنودی است ؛ صابر پاداش اخروی می يابد ؛ کمی 

ک بر آن است که سال ا مرکبیانسانهای صبور لباس ايمانی است که هرگز از تن بیرون نمی آورد.صبر در انديشه مشايخ و عرفا مانند سر در جسم است ي

، راستی و  ک شکايتن صبرها صبر از خداوند است.نشانه ها صبر سه چیز است تربنشیند و پیش رود و بهترين صبرها صبر بر حق است و سخت تري

 خشنودی و پذيرش قضا است.
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The development and evolution of the mystical term “patience” from the 

beginning to the end of the eighth century 

 

Abstract 
Although the term “patience” is one of the basic and fundamental concepts of Sufis in their conduct, there has been no 

consensus on its definition, classification and examples, from the early centuries to the eighth century. And each mystic, 

according to his own experience, perception and study, has understood and presented a special concept of patience, its 

types and its status. 

From the beginning of Islam, due to the verses of the Holy Quran and the hadiths of the Holy Prophet (PBUH), the 

word “patience” entered the field of mysticism and gradually developed greatly and became a unique and special term. 

Sufis have provided various examples, concepts, and classifications of this term.  

This study - through the report of the sayings of the elders of Sufism - intends to show the transformation, 

consolidation, definition, division, results, similarity, best and most difficult, position and signs of the mystical term 

“patience” from the oldest Sufi texts to the end of the eighth century based on the historical course. 
 

Keywords: Definitions of patience, types of patience, place of patience, results of patience, the best and most difficult patience 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


